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حمايتى  بخش  براى  انتخابى  پروژه  فيلم/   20 فهرست  لوكارنو  فيلم  جشنواره   
»فيلم هايى براى فردا« را اعلام كرد كه شامل 10 فيلم بين المللى و 10 فيلم سوييسى در 
مراحل مختلف توليد است. هفتادوسومين دوره جشنواره فيلم لوكارنو كه به علت 
شيوع ويروس كرونا لغو شده، اين برنامه را برای حمايت فيلم هاى در دست توليد 
طراحى كرده است و به هر پروژه مبلغ ٧٣ هزار يورو جايزه نقدى خواهد داد. تعداد ٥٤٥ 
فيلم براى اين حمايت به لوكارنو ارايه شدند كه سينماگران سرشناسى مانند لوكرسيا 

، ميگوئل گومز و محمد سودانى واجد دريافت اين حمايت شده اند. مارتل، لاو دياز

 بهنام بانى به عنوان جديدترين بازيگر جلوی دوربين فيلم سينمايى »گشت ارشاد ۳« 
سعيد سهيلى رفت. اين نخستين تجربه حرفه ای بانى در عرصه بازيگری خواهد بود. تاکنون 
علاوه بر بهنام بانى، ساعد سهيلى و پولاد كيميايى به عنوان دو بازيگر اصلى اين فيلم كه 
فيلمبرداری اش اواخر هفته گذشته در تهران با حضور مسعود كيميايى آغاز شد، جلوی 

دوربين رفته اند.

 كيت وينسلت، بازيگر بريتانيايى در نقش خبرنگار آمريکايى جلوی دوربين مى رود. 
 هاليوود ريپورتر نوشته كه الن كوراس در اين فيلم با عنوان »لى« كيت وينسلت را 
لى ميلر ظاهر  زندگى نامه ای وينسلت در نقش  اين فيلم  در  كرد.  كارگردانى خواهد 

مى شود. او مدل مجله بود كه در جنگ جهانى دوم به عنوان خبرنگار فعاليت كرد. 

]شهروند[ احمدرضا درويش 
كه آخرين فيلمش »رستاخيز« 

با موضوع حماسه كربلا چند 
سالى است اجازه نمايش 
عمومى نيافته، قرار است 

سريالى در هشت فصل 
برای صداوسيما بسازد. اين 

سريال كه گفته مى شود 
»فصل قلندران« نام دارد، يک 
سريال داستانى تاريخى است 

كه در ۱۰۴ قسمت قصه ای را 
كه در جنوب كشور و حاشيه 
خليج فارس در عصر صفويه 
مى گذرد، روايت خواهد كرد. 

رسانه های نزديک به 
صداوسيما در روزهای اخير 

عنوان كرده اند كه اين سريال 
تاريخى در هشت فصل ۱۳ 
قسمتى كه هر قسمت ۶۰ 

دقيقه است، ساخته خواهد 
شد و برای نگارش فيلمنامه 

اين اثر ۶ ماه تحقيق شده 
است. همچنين مدت نگارش 

فيلمنامه ۱۸ ماه بوده و چهار 
نويسنده فيلمنامه اين اثر را 

نوشته اند. »فصل قلندران« 
داستان خالو حسين، فرمانده 

گروهى مخفى از مبارزان را 
روايت مى كند كه به كشتى های 

پرتغالى شبيخون مى زنند و 
پهنه خليج فارس را برای آنان 

ناامن مى كنند.

 درویش؛ از رستاخیز 
به تلویزیون!

اينديپندنت نوشته كه ميلتون 
گليزر خالق طرح معروف »من 
عاشق نيويوركم« در نودويک 

سالگى در اثر سکته قلبى 
درگذشت. او از معروف ترين 

طراحان گرافيک آمريکا به شمار 
مى رفت. 

گليزر طرح »من عاشق 
نيويوركم« را  سال ۱۹۷۷ برای 

يک كارزار تبليغات گردشگری 
خلق كرد، اما اين طرح به  

سرعت چنان معروفيتى يافت 
كه اکنون بعضى از آن به  عنوان 

نماد شهر نيويورک ياد مى كنند. 
ميلتون گليزر اما خود ايده اين 
طرح را »ناچيز و خيلى كوچک« 
توصيف كرده است و سال ها 

بعد گفت كه از معروفيت اين 
طرح »واقعا جا خورده« است. 

گليزر در پى حملات تروريستى 
يازدهم سپتامبر طرح معروف 
خود را با اندكى تغيير بار ديگر 

منتشر كرده بود كه اين بار 
اين جمله را روايت مى كرد: 

»من بيش از هميشه عاشق 
نيويوركم.«

ميلتون گليزر  سال ۱۹۲۹ در 
برانکس در شهر نيويورک به 

دنيا آمد و روز شنبه به گفته 
همسرش در اثر سکته 

درگذشت. اين طراح گرافيک 
همچنين  سال ۱۹۶۸ نيويورک 

مگزين را بنياد گذاشت و از 
ديگر طرح های بسيار معروفش 

يکى هم طرح آلبومى برای باب 
ديلن، خواننده، شاعر و 

آهنگساز آمريکايى است كه 
سال۱۹۶۷ خلق كرد.

عاشق نیویورک درگذشت

سال گذشته فيلم »رما«، شاهکار آخر آلفونسو كوارون در 10رشته نامزد اسکار شد كه 
اين نامزدی شامل بخش بهترين فيلم  و بهترين فيلم خارجى نيز بود و خود كوارون نيز در 
بخش های بهترين كارگردانى، فيلمنامه و بهترين فيلمبرداری رقابت مى كرد. اگر اين فيلم 
در بخش بهترين فيلم  موفق مى شد -كه شانس زيادی نيز داشت- كاری را مى كرد كه هيچ 
فيلم و فيلمساز ديگری، حتى فدريکو فلينى و اينگمار برگمان كه سه اسکار در كارنامه دارند، 

موفق به انجام آن نشده بودند. 
رما نتوانست اين تاريخ سازی را انجام دهد و با چهار اسکار ماجراجويى اش را در اسکار 
تمام كرد. اما اين يک پيروزی شخصى برای آلفونسو كوارون بود كه در طيف وسيعى از 
فيلم ها، از »هری پاتر« تا »جاذبه« موفق بوده و در همين »رما« هم خاطرات خانه كودكى اش را 

در مکزيکوسيتى با جزئياتى پروستى ارايه داد و اسکار كارگردانى را به خانه برد.  
دستاوردها و موفقيت رما را مى توان موفقيت يک گروه فيلمساز نيز در نظر گرفت 
كه شبيه هيچ گروه ديگری در تاريخ سينما نيستند. درواقع اگر اسکار كارگردانى كوارون را 
در فيلم رما مدنظر قرار دهيم، »سه تفنگدار مکزيکى  هاليوود« يعنى آلخاندرو گونزالس 
ايناريتو، گيرمو دل تورو و آلفونسو كوارون در 6 سال گذشته پنج بار  اسکار كارگردانى را در 
دست خود گرفته اند. كوارون برای رما، دل تورو  سال گذشته برای شکل آب، ايناريتو برای »از 

گور برگشته« و »بردمن« و خود كوارون نيز در  سال۲۰۱۳ برای درام فضايى »جاذبه«.
البته فهرست كارگردانان خارجى كه در شب اسکار به اوج حرفه خود رسيده اند، طولانى 
است، اما كمتر كشوری مانند مکزيک مى تواند ادعا كند كه نسلى از فيلمسازان موفق دارد 

كه برای بيش از 20 سال سينمای دنيا را تحت تأثير قرار داده اند.

چه چيزی دل تورو، ايناريتو و كوارون را بى نظير و يگانه مى كند؟ منتقد مشهور مکزيکى، 
فرناندا سولرزانو معتقد است كه موفقيت اين گروه با تصميم شخصى آنها برای ترک مکزيک 
آغاز شد:   »آنان زود فهميدند كه صنعت سينمای مکزيک نمى تواند شرايط يا بودجه لازم 
برای پيشرفت حرفه ای را به  آنان بدهد.« اين منتقد ادامه مى دهد: »آنان مى توانستند مسير 
طبيعى شان را ادامه دهند، مى توانستند بر سبک شان اصرار كنند، روی گنج موفقيت شان 
چنبره بزنند و در حريم امن سينمای مکزيک فعاليت كنند، اما تصميم گرفتند ريسك كنند و 

هر سه شجاعت اين كار را داشتند.«
هر سه اين فيلمسازان كارشان را از تلويزيون مکزيک آغاز كردند. اما در شرايطى كه 
ديگر فيلمسازان همکارشان فرمول های تکراری اشک انگيز را دنبال مى كردند، اين سه 
نگاه شان به پرده بزرگ سينما بود. كوارون و دل تورو هر دو نخستين فيلم های خود را حوالى 
سى سالگى ساختند. كوارون يک كمدی بازيگوش شهری و دل تورو هم فيلم كرونوس را 
كه فضای خون آشامى داشت. ايناريتو هم كه در دهه 80 انقلابى در راديوی مکزيک ايجاد 
كرده بود، در  سال 2000 با فيلم مشهور »آمورس پروس« به اين باشگاه پيوست. پس از اولين 
فيلم ها، باز هم اين فيلمسازان هيچ كدام به عقب نگاه نکردند. ديگو لونا، بازيگری كه مسير 
حرفه ای خود را با كوارون در فيلم »و همين طور مادرت« آغاز كرده است، مى گويد: »اين سه 
بلافاصله در جست وجوی چالش های بزرگ تر مکزيک را ترک كردند. من معتقدم كه هر يک 
از اين سه، هر كدام به شيوه خود درک كرده بودند كه ريسک فاکتوری اساسى در موفقيت 

است.«
هر سه اين گروه همچنين نوآوری های زيادی، هم از نظر روايى و هم فنى در كارشان 
دارند. سولرزانوی منتقد اين توانمندی را حاصل چالش هايى مى داند كه آنان در مکزيک با 
آنها روبه رو بودند: »در مکزيک خلاقيت امری تجملى نيست و شما برای پيشبرد كارتان بايد 
هزاران راه خلاقانه ابداع كنيد كه مهم ترين آن در بحث بودجه است. خوب يا بد، در مکزيک 
هميشه بر سر راه تان موانع زيادی وجود دارد و فيلمسازان بايد ياد بگيرند كه بيرون از اين 

چارچوب ها فکر كنند.«

ديگو لونا مى گويد: »تصميم گيری اين سه در مواجهه با مشکلات و نترسيدن شان در 
زمان بروز چالش تحسين برانگيز است.« 

اين خلاقيت بالاخره به كار اين فيلمسازان آمد و البته زمانى جلوه بهتری گرفت كه 
را رويکردی پروسواس  منابع بيشتری در اختيارشان قرار گرفت. مثلا فيلم »جاذبه« 
بهترين  از  -كه  لوبژكى  امانوئل  كنار  در  كوارون  كه  ناميده اند  فيلمسازی  هندسه  به 
فيلمبرداران تاريخ مکزيک است- خلق كرده است. يا »برد من« ايناريتو كه اولين اسکار 
كارگردانى او را به ارمغان آورده،  تجربه ای غريب  در نماهای طولانى است كه اين نيز در ويزور 

لوبژكى شکل گرفته است. »از گور برگشته« هم يک حماسه خشن وسترن با سابقه ای 
ناخوشايند و بارها ناکام در توليد است كه تقريبا ايناريتو و بازيگرانش را به لبه جنون سوق 
داد و البته »شکل آب« هم محصولى است از تخيل تيز و رنگين دل تورو. »رما« نيز آخرين 
نمونه از جاه طلبى های كوارون در تجربه گری در تصوير و صداهای سينماست، محركى 
تقريبا اجباری كه باعث مى شود بينندگان ترجيح دهند آن را به جای خانه در سالن های 

سينما تماشا كنند.

عامل ديگری كه موفقيت اين سه كارگردان بزرگ مکزيکى را توضيح مى دهد، راهى 
است كه آنها برای ورود و تثبيت در  هاليوود انتخاب كرده اند. اين هر سه به جای تلاش برای 
ادامه دادن سليقه شخصى شان تصميم گرفتند راهى را بروند كه ديگو لونا آن را »بازی در 
زمين  هاليوود« مى نامد يا »ساخت چيزی كه صنعت سينما مى خواهد« و به اين معناست 
كه اين سه خود را به عنوان كارگردان هايى تثبيت كردند كه از نظر اقتصادی فيلم هايشان 
قابل اتکاست و بنابراين مى شود پروژه های خطرناک تر، پيچيده تر و ريسکى تری را به آنان 
داد. ديگو لونا مى گويد كه »البته هيچ كدام از اين سه كارگردان تاکنون تنها كاری را كه صنعت 
سينما مى طلبد، انجام نداده اند. اين كار يعنى ساخت فيلم های كليشه ای و تکراری. بلکه 
هميشه سعى كرده اند راه های جديدی برای داستان گويى بيابند و سينما را با نوآوری شان 
آنها بسيار  شگفت زده كنند. نحوه تصميم گيری، نپذيرفتن شکست و نااميد نشدن 

تحسين برانگيز است.«

عامل ديگر موفقيت، لذتى است كه اين فيلمسازان از كارشان مى برند.
آلفونسو كوارون  سال 200٤ در گفت وگوی مطبوعاتى فيلم »هری پاتر و زندانى آزكابان«- 
كه خيلى ها آن را به عنوان بهترين قسمت اين سری فيلم ستايش مى كنند- نظريه ای 
ح كرد و گفت كه با دل تورو به اين نتيجه رسيده است: »يادتان مى آمد كه  بامزه مطر
مادرهايمان صبح يک كاسه بزرگ غلات يا كورن فلکس مى دادند و مى گفتند اگر آن را تمام 
كنيم، جايزه هم خواهند داد؟« كوارون آن روز با شيطنت گفت كه او و دل تورو فيلم های 
تجاری شان را به شکل همان كاسه صبحانه مى بينند كه قرار است جايزه ای هم داشته 
باشد كه چيزی نيست مگر امکان ساخت پروژه های شخصى تر و پرشورتری مثل »و 
همين طور مادرت« يا »هزارتوی پن«. كوارون در ادامه گفت: »اکنون من و گيرمو يک راز 
داريم كه به مادران خود نمى گوييم. آنها نمى دانند كه ما خود غلات را نيز دوست داريم و 

بدون جايزه هم آن را خواهيم خورد!«

به دنبال پاسخ به یک پرسش: راز موفقیت نسل جدید فیلمسازان لاتین چیست؟

هالیوود راهیبرایتسخیر

آثار قبلی شان نیز  ج از مرزهای ایران موفقیتی ندارند و فیلم هایشان حتی در قیاس با  چندی پیش گزارشی کار کردیم درباره اینکه »چرا فیلمسازان ایرانی خار  ] ج پور  امين فر  [   
شکست خورده جلوه می کند؟« از این نظر مکزیک شرایطی دقیقا برعکس ایران دارد. کشوری که سنت سینمایی چندان غنی ندارد، تا همین چند  سال اخیر نامی از آن بر نقشه سینمای دنیا 
نبود و جشنواره ها هم چندان توجهی به سینمای این کشور نداشتند. اما همین کشور در سال های اخیر مهم ترین فیلمسازان را روانه  هالیوود کرده است که بزرگ ترین افتخارات را به دست 

آورده اند.چرا آنها می توانند و ما نه. پاسخ شاید در مقاله ای باشد که نشریه سینمایی اسلیت درباره موفقیت کارگردانان مکزیکی در  هالیوود نوشته است...

 رمان های برگزيده سومين دوره جايزه »احمد محمود« معرفى شدند. سومين 
دوره  جايزه  »احمد محمود« كه به علت وقايع  سال گذشته و اشاعه  ويروس كرونا 
نتوانست مراسم اختتاميه داشته باشد، با اعلام برگزيده  خود در بخش رمان به شکل 
مجازی، تنديس و جايزه  برنده را همزمان با دوره  چهارم در زمستان ۹۹ اهدا خواهد كرد. 
هيأت داوران بخش رمان اين جايزه متشکل از محمد حسينى، كامران سپهران و امير 
نصری ضمن تقدير و اهدای لوح ويژه به رمان »پياده« اثر بلقيس سليمانى، كتاب »قوها 
از پيام ناصر را به عنوان بهترين رمان منتشرشده در  سال ۱۳۹۷  انعکاس فيل ها« 

انتخاب مى كند.

 رمان پرفروش »رمز داوينچى« اثر دَن براون به روی صحنه تئاتر مى رود. قرار است 
اين نمايشنامه برای نخستين بار در تور بريتانيا در روز سوم آوريل ۲۰۲۱ روی صحنه تئاتر 
چرچيل در شهر براملى برود. »رمز داوينچى« با فروش بيش از ۱۰۰ ميليون نسخه در 
جهان، پرفروش ترين رمان قرن بيست ويکم است و  براساس آن در  سال ۲۰۰۶ فيلمى 

نيز با بازيگری تام هنکس و ادری توُتو ساخته شده است.

 اسماعيل عفيفه، تهيه كننده سريال »جيران« به كارگردانى حسن فتحى درباره 
دليل تأخير در توليد اين پروژه گفت كه دريافت مجوز و حتى انتخاب بازيگران اين 
سريال از  سال گذشته انجام شده و تنها دلايل تأخير در توليد اين پروژه طولانى شدن 
روند ساخت دكور برای اين سريال تاريخى است و البته بحران شيوع كرونا باعث شد 
روند توليد حدود دو ماه به تأخير بيفتد. گفتنى است داستان اين مجموعه درباره يکى از 
زنان ناصرالدين شاه است و پريناز ايزديار و بهرام رادان از نخستين بازيگرانى هستند كه 

برای اين سريال انتخاب شده اند.

 اميد حاجيلى، خواننده موسيقى پاپ روز پنجشنبه دوم مرداد ماه طى دو نوبت 
نخستين كنسرت روزهای كرونايى تهران را در تالار بزرگ وزارت كشور برگزار مى كند. اين 
كنسرت كه طبق پروتکل های كرونا با ٥0درصد ظرفيت سالن برگزار خواهد شد، اين 
روزها به دليل افزايش قيمت بليت مورد انتقاد قرار گرفته است. برای اين كنسرت 
قيمت بليت از ۷۰ هزار تومان آغاز و تا ۲۶۵ هزار تومان نيز ادامه پيدا مى كند كه نسبت به 

 سال قبل افزايش قيمت بليت ها قابل توجه است.

منهای سینما

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

رضا رويگری: »نمى شود كه بازيگر و عوامل كار كنند و 
مزايای مالى اش به شخص ديگری برسد. بازيگر هم در 
همين جامعه زندگى مى كند. من الان ماهى ٥ميليون و 
٣00 هزار تومان اجاره مى دهم، چطور بايد اين مبلغ را 
پرداخت كنم؟ نزديک به ۵۰۰ ميليون تومان از اين و آن و 
از كارهای تلويزيونى و سينمايى طلب دارم كه نمى توانم 
بگيرم. كار كرده ام و پولم را نداده اند. تا جايى كه بعضى 
وقت ها از كرونا خواهش مى كنم تشريف بياورند منزل ما. واقعا خسته شدم، زياد هم از 
كرونا نمى ترسم. ما زندگى نمى كنيم. يک هنرمند به چه چيزی زنده است؟ به اينکه كار 

بکند و از كاری كه مى كند، لذت ببرد.«

 مسعود نجفى، مدير روابط  عمومى سازمان سينمايى: 
»از يکشنبه يکم تيرماه تا روز گذشته فروش فيلم ها 
حدود يک ميليارد تومان و تعداد مخاطبان ۴۸ هزار و 
۷۸۶ نفر بوده است. فيلم »شنای پروانه« ۶۳۱ ميليون 
فروخته، »خوب بد جلف ۲، ارتش سری« ۲۶۳ ميليون 
برقص«،  من  با  »جهان  يعنى  فيلم ها،  بقيه  و  تومان 
»يلدا«، »عطر داغ«، »يادم تو را فراموش«، »۴۷«، »سراسر 

شب« و مستندهای هنر و تجربه نيز نزديک به ۴۰ ميليون تومان فروخته اند.«

، كودكان   جمال الدين اکرمى، نويسنده: »كودكان كار
كودكان  طلاق،  كودكان  جنگ،  كودكان  بى خانمان، 
خشونت ديده، كودكان فرار از خانه و همچنين قاچاق 
كودكان  گريبانگير  كه  هستند  مسائلى  از  كودكان 
مى شوند و  ادبيات مى خواهد نسبت به آنها واکنش 
نشان دهد. اما پيش از آن بايد به اين فکر كرد كه چرا 
بايد حادثه ای مانند رومينا اتفاق بيفتد و جايگاه قانون 
در اين رويداد كجاست؟ بايد از خودمان بپرسيم چرا به كودكى كه برای او حق  ازدواج قائل 
گاهى  شده ايم، اجازه عاشق شدن  نمى دهيم؟ همه اينها در درجه اول برخاسته از ناآ
خانواده هاست. اين خشونت فقط متوجه رومينا نيست، متوجه تمام كودكانى است 

كه قلب شان به درد مى آيد و احساس ناامنى مى كنند.«

 دیالوگ

روی خط سینما

یکا را به  خدمت خود در آوردند یکی که ســینمای آمر   داســتان عبرت آموز ســه تفنگدار مکز

و  تفنگدار«  »سه  است:  نوشته  تايمز  نيويورک  در  گريلو  لون 
موفقيت شان در  هاليوود نشان از قدرت يک سنت هنری دارد )اين 
سه تنها مکزيکى های  هاليوود نيستند، رودريگو پرايتو، فيلمبردار آرگو 
و گرگ وال استريت هم است، امانوئل لوبژكى، فيلمبردار هم است و 
(. سه تفنگدار رفقای ساليان دراز هم هستند و همديگر  بسياری ديگر

را به سمت ريسک های موفق سوق داده اند. 
كه فيلم های  اين باشد  راز موفقيت شان شايد در  اما مهم ترين 
جهانى مى سازند، نه بومى. بيشتر فيلم های بزرگ شان ربطى به مکزيک 
ندارند و اين سه بک گراندشان را به شکلى ظريف در دل فيلم هايشان 
تنيده اند. فيلم های دل تورو اغلب باور به اشباح و ارواح و جن و پری را 
كه در روستاهای مکزيک همگانى است، در بطن خود دارند. رواياتى 
كه قابل قياس و تشبيه به سنت ادبى رئاليسم جادويى نيز است. 
زده اند  كنار  را  هاليوود  مرسوم   خوشبینى  آن  هم  ايناريتو  فيلم های 
مى دهند.  ارايه  مخاطبان  به  را  ناهنجار  و  شکسته  دنيايى  تصوير  و 
كوارون نيز مثل آن دو تای ديگر سراغ قصه هايى نمى رود كه باب طبع 

شبکه های تلويزيونى و حتى نتفليکس باشد.

جهان-وطنی


